
 

 

 

 

  )بي مرگي(روايتي محلي از اسطوه ي جهاني ميل به زندگي جاودان
 

  2محمد چغلوند 

  مقدمه
افسانه هاي پريان به عنوان بخشي از ادبيات شفاهي حاملِ مفاهيم، حكمت ها، پندهاو انديشه هاي اقوام 

ولادميـر پـراپ   . هستند، كه در گذر زمان سينه به سينه، نقل به نقل از نياكان كهن به مـا رسـيده انـد   
ت هـاي مختلـف نقـش هـا     افسانه هاي پريان را به اين صورت كه، دراين گونـه افسـانه هـا بـه شخصـي     

ي مشابه واگذار و اين نقش ها را به مثابه عناصر پايدار قصه هـا، تعريـف مـي    )خويشكاري يا كاركردها(
پراپ نقش هاي تشخيس داده شده را نامحدود نمي داند اما، از تركيب آنهـا مـي تـوان بـه تعـداد      . كند

ب اين خويشكاري هـا تحليلـي ريخـت    بدين گونه پراپ بر اساس نحوه ي تركي. نامحدودي افسانه رسيد
او در واقع محتوا را عنصري دست دوم تلقي نموده ). 1371پراپ،(شناسانه از افسانه ها به دست مي دهد

  . است
بسياري از صاحب نظران بر پيوند ميان افسانه ها و اسطوره ها تاكيد دارند، در ميان آنان مي توان به     

اشاره به پيوند ميان اسطوره ها و افسانه هاي پريان بر طبقـه بنـدي   لوي استراوس اشاره نمود كه ضمن 
  . افسانه هاي پريان بر اساس بن مايه مشترك آن ها با اسطوره ها تاكيد دارد

آن چه افسانه ها را بيش از پيش مورد توجه ما قرار مي دهد، خوانش نمادين آن ها از زندگي بشر و     
ادبيات شفاهي لرها و لك ها در لرستان، افسانه هـا ماننـد سـاير اقـوام     در . مسايل پيرامون آن مي باشد

اين افسانه هـا بـه   . گرمابخش شب هاي سرد زمستان  ومحمل اندرزهاي بزرگان به نسل آينده مي باشد
در بين طوايف لر و لك مطـرح هسـتند و تنهـا نقـش     ... نام هاي مختلف هم چون، متل، بي بي، پارچا و

اوقات فراغت را ندارند، بلكه در ظرف آنان باورها و سنن مختلف نيز در گـذر زمـان    سرگرمي و پر كردن
. زندگي خويش را مي توان در افسانه ها مشاهده نمـود  جوانب تصور انسان كهن درباره ي .راه مي پويند

تبلور جهان زندگي انسان در افسانه ها با پرداختن آن هـا بـه مسـئله ي مـرگ و در مقابـل آن زنـدگي       
جنبه هايي كه در اسطوره ها هم حضور دارند و  به صورتي ديگر بيان . جاودان بيشتر مشخص مي شود

ازين رو . افسانه ها دارنده ي بسياري از مشخصات فرهنگي روايت كننده هاي خود مي باشند. مي شوند
ي اهميـت  درك و تحليل آن ها براي دريافت ريشه هاي فرهنگي اقـوام و ارتباطـات فرهنگـي ملـل دارا    

                                        
  ردم شناسيكار شناس م2
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افسانه ها علاوه بر روايت باور هاي كهن و عام بشري، در خود ويژگي ها و عناصر محلي را نيز دارا . است
در اين مقاله . مي باشند و در گذر زمان و تحولات فرهنگ، مشمول پيرايش وگاه افزايش هايي مي شوند

ــا اســتفاده     ــا اســطوره هــا ب از الگــوي پيشــنهادي تــلاش مــي شــود ارتبــاط افســانه هــاي لرســتان ب
انجام گيرد، اين الگو برگرفته از مقا له ي لوي استراوس از تحليل و تطبيق ساختاريِ ) 1384(مختاريان

اين بررسي از . اين مقاله در نقد طبقه بندي پراپ از افسانه ها ارائه شده. افسانه ها و اسطوره ها مي باشد
به زندگي جاودان در افسانه هايي از لرسـتان بـا    خلال وجود بن مايه ي مشترك تلاش براي دست يابي

دراين پژوهش به ويژگي هاي محلـي افسـانه هـا نيـز پرداختـه      . اسطوره ي گيل گمش دنبال مي گردد
  .خواهد شد

  
  بيان مسئله و اهميت تحقيق

درادبيات شفاهي هر قوم و ملتي مضمون هاي مختلف وجود دارد كه روشـن شـدن خاسـتگاه و معـاني     
افسانه هاي پريان به دليل حضور . ها مي تواند گامي در جهت شناخت و درك بيشتر آن باشد دروني آن

عنصر تخيل و آرمان پردازي كه گاه از دايره ي حقيقت خارج شده، به عنوان خرافات پنداشـته شـده و   
هـا   بسياري از ابداعات و تـلاش هـاي بشـر، از خواسـت    «غافل از اينكه. مورد بي توجهي قرار مي گيرند

  )149،1364دلاشو،.(»وآرمان هايي كه در افسانه ها به آن ها پرداخته شده است ريشه گرفته اند
امروزه با توجه به سرعت تحولات فرهنگي جوامع وآنچه در لرستان ديده مي شود، به نظر مـي رسـد      

ونيـز تـاثيرات    كه، اجزاء مختلف فرهنگ در لرستان و به ويژه ادبيات شفاهي ما به علت تغيـرات زبـاني  
فرهنگي، ناشي از تاثير رسانه ها و زندگي شهري وپيامدهاي آن در معـرض فراموشـي و ازمحـلال قـرار     

البته آسيب شناسـي ادبيـات   . اين جاست كه ضرورت پرداختن به اين امر احساس مي شود. گرفته است
افسـانه هـا بـه    . اسـت شفاهي خود شايسته ي توجه كلان سازمان هاي مرتبط و انديشمندان اين حوزه 

عنوان بخشي از ميراث نياكان دور و نزديك ما، در بستر خود اطلاعـات بسـياري از ويژگـي هـاي زبـان      
مي تواند دليلي براي ... وجود واژگان كهن، اشاره به آداب ورسوم و. شناختي و فرهنگي را  دارا مي باشد

  .توجه محققان به افسانه ها باشد
شه ي گذشتگان در وقايع گوناگون زندگي است كه تا كنون سينه به سينه، نقل افسانه ها حاصل اندي   

شده اند و امروزه با هجوم زندگي شهري به دور ترين خلوت هاي زندگي ما، به تدريج از مجالس  رخت 
  .بربسته و با كم شدن آن ها از زندگي، از ژرفاي پندها و حكمت هاي شناور در آنها بي بهره مي مانيم

وشن ساختن پيوند افسانه ها ي پريان با اسطوره ها مي تواند راهي براي پي بردن به عمق انديشه ي ر   
از طريـق افسـانه و   . مستتر در افسانه ها و اهميت آن ها در ميان توليدات غير مادي انسان ايجاد نمايـد 

ايـن   تلف پي ببريم،  بـه اسطوره ها ما مي توانيم به ويژگي ها و چگونگي افكار اقوام در مورد مسائل مخ
ناآگاهانه عناصـري از فرهنـگ محلـي     آگاهانه و شايد دليل كه در اين نقل ها راويان و سازندگان آن ها

  . خود را در شرح مسائل به كار برده اند
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  پيشينه ي پژوهش
 محمدجعفر محجوب گردآورنده ي مجموعه مقالات در مورد ادبيات عاميانه ي ايران صادق هدايت، فضل

صبحي و حسين كوهي كرماني را پيشـگامان گـردآوري داسـتان هـاي عاميانـه در ايـران مـي دانـد         ... ا
  ).1378محجوب،(
در . پس از آن ها محققان ديگري هم زحمات بسياري در گردآوري وثبت افسانه ها متقبل شـده انـد     

ني، ابـراهيم شـكور زاده و   اين بين مي توان به سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي، صمد بهرنگي، بهروزدهقـا 
گردآوري افسانه هاي ايراني درچند مجلد توسط علي اشرف درويشيان و رضـاخندان، گـردآوري افسـانه    

تـلاش مرتضـي هنري،محسـن    . هاي خراسان توسط حميد رضا خزاعي و تلاش هاي ديگران اشاره نمود
ردآوري افسانه هاي رايج در ،  كه همگي در راه گ)1376مازلوف،(ميهن دوست و كاظم السادات اشكوري

  .ميان مردم ايران سعي ها نموده اند، نيز شايسته يادآوري وتوجه است
بـراي نمونـه   . در لرستان نيز كار گردآوري افسانه ها از طرف علاقه مندان اين حوزه دنبال شده است   

اريـوش رحمانيـان،   گردآوري چندين داستان وافسانه ي لـري توسـط د  . مي توان به آثار زير اشاره نمود
حيدري در سه جموعـه ي جـدا گانـه و نيـز چنـدين افسـانه از لرسـتان در        ... كشاورز و حجت ا... عزيزا

  .مجموعه ي چند جلدي علي اشرف درويشيان و رضاخندان، از نمونه ي اين گونه تلاش ها مي باشد
بايـد بـه پـژوهش انجـام شـده       علاوه بر آثاري كه تنها جنبه ي گردآوري افسانه ها را دارا مي باشـند    

توسط فرزانه سجادپور اشاره كرد، كه در آن علاوه بر گردآوري افسانه ها به طبقه بندي وتحليل رمزها و 
  .ريشه هاي اسطوره اي ويژگي هاي محلي موجود درافسانه ها نيز، اشاره شده است

  
  

  چهارچوب نظري
ز مقالـه ي لـوي اسـتراوس درنقـد طبقـه بنـدي       چهارچوب نظري مورد استفاده در اين مقاله، برگرفته ا

پراپ در اين كـار طبقـه بنـدي خـود را بـر      . محقق روسي، ولاديمير پراپ از افسانه هاي پريان مي باشد
ي موجود در افسانه ها كه بـه شخصـيت هـاي مختلـف     )كاركردها(اساس چگونگي توالي خويشكاري ها
راپ بيان مي كند كه گر چه تعـداد خويشـكاري هـاي    در اين اثر پ. نسبت داده شده اند، قرار داده است

موجود در افسانه هاي پريان نامحدود نيست، اما تركيب هاي نامحدودي را مي توانند به وجود آورند، در 
نتيجه پراپ طبقه بندي خود از افسانه هاي پريان را با نشان دادن فرمول هايي كه از چگـونگي چيـنش   

  .اند انجام مي دهد اين خويشكاري ها به وجود آمده
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استراوس در مقاله ي ياد شده عدم توجه پراپ به محتوا وكم اهميت دانستن آن نسبت به صـورت را     
بـه  .او اين نكته را چكيده ي تفاوت ميان ساختارگرايي وصورت گرايي مي داند. مورد انتقاد قرار مي دهد

  .شناخت معني را در بر مي گيرد،درواقع تفكر استراوس در توضيح اساطير، )1370(قول باستيد
به باور پراپ افسانه هاي پريان از لحاظ تاريخي در عناصـر ريخـت شناسـانه ي خـود اسـطوره اي را          

استراوس تشخيص رابطه ميان اسطوره و افسانه از سوي پراپ را از نقاط مثبت كار او مي . نشان مي دهد
پراپ اسطوره هارا قلمرو هـايي دور دسـت مـي    «. داردداند و خود نيز به جدايي ميان آن دو عقيده اي ن

در مقابـل  ). 70،1371پـراپ، (» داند كه قصه هاي عاميانه ريشه هاي خود رادر ميان آنـان مـي جوينـد   
به اين دليل كـه مـا امـروزه    . استراوس عقيده دارد كه مردم شناس از چنين تعبيري پرهيز خواهد نمود

اسطوره در پي شناخت واقعيت است و بن مايه هـايش  «.هم مي بينيمافسانه ها و اسطوره ها را در كنار 
را برحسب دريافت واقعي خود از جهان شكل مي دهد ،ولي در افسـانه هـا ايـن بـن مايـه هـا گـر چـه         
خاســتگاهي مشــابه بــا اســطوره دارنــد ولــي بنــا بــر آرمــان و آرزوي آدمــي، هــدفي ديگــر دنبــال مــي 

ا بـر اسـاس آن چـه پيرامـون رابطـه ي سـاختاري افسـانه هـا         در اين ج). 138،1384مختاريان(»كنند
واسطوره ها وهم چنين رابطه ي تكميلي آن ها نسبت به يكديگر گفته شد، بـر آنـيم كـه ضـمن نشـان      
دادن اين ارتباط با توجه به تطبيق عناصر ساختاري افسانه هايي از لرستان با اسـطوره ي گيـل گمـش،    

  .انه ها را نيز بر شمريمويژگي هاي محلي موجود در اين افس
  
  

  انجام بررسي ساختاري
گيل گمش پهلوان شهر اورك است كه، سرگذشت او را از طريق الواحِ گلي از فرازونشيب تاريخ گذشته  

دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور در پيشـگفتار كتـاب حماسـه ي گيـل     . و پس از قرن ها به ما رسيده است
گمش را به خاطر اين كه دو سـوم از وجـودش از خـدايان اسـت     ، گيل 1389گمش، اثر دونا روزنبرگ 

گيل گمش در پي رسيدن به حيات جاودانه تلاش هاي زيـادي  . داراي ويژگي هاي اسطوره اي مي داند
  .اما در آخر او نيز مانند ساير انسان ها ي ميرنده، در برابر مرگ و فاني بودنش راه گريزي ندارد. مي كند

نه هاي اقوام و ملل ديگر انديشه ي بي مرگي و زندگي جـاودان همـواره ديـده مـي     در اساطير و افسا   
شود، در اساطير ايران جمشيد نماينده ي تلاش براي دست يابي به زندگي جاويد است، اما در آخر با از 
دست دادن فره ي ايزدي كه پيامد ادعاي ايـزد بـودن اوسـت بـه دسـت اژي دهـاك نـابود مـي گـردد          

، )يونـاني (، آشـيل )ايرانـي (ايرج بهرامي در پژوهشي ديگر، روئين تني اسفنديار كيـاني ). 1389رزنبرگ،(
را نشان گر آرزوي انسان بـراي دسـت يـابي بـه زنـدگي جـاودان       ) اسكانديناوي(، بالدر)ژرمني(زيگفريد

زي در ميداند، كه در آخر هر كدام از اين روئين تنان در مقابل مرگ در يچه اي گشاده دارند و راه گري ـ
  )1385بهرامي،.(برابر مرگ ندارند
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افسانه هاي لرستان هم مانند افسانه ها و اسطوره هاي ديگر اقوام، از اين ميل مشـترك بشـري تهـي       
  .نيست و روايت گر تلاش هايي براي رسيدن به اين مقصود هستند

اي در فصل نامه ي  در قالب مقاله) 1384(در اين جا كوشش مي شود از الگوي پيشنهادي مختاريان   
انسان شناسي، براي طبقه بندي افسانه هاي پريان بر پايه ي تطبيق ساختاري و بن مايه ها ي مشترك 

بـراي ايـن كـار بـه تطبيـق      . آن ها با اسطوره ها، ويژگي هاي محلي افسانه هـا نيـز توضـيح داده شـود    
ط يانيك بلان، با دو افسانه از ساختاري روايت سومري مرگ گيل گمش، ترجمه شده از الواحِ رسي توس

لرستان كه يكي به گويش لكي، كه توسط نگارنده گردآوري شده وديگري بـه گـويش لـري منتخـب از     
  .، خواهيم پرداخت1389پژوهش سجادپور

. در گويش لكي طوايف ساكن شهرستان هاي دلفان و كوهدشت افسانه ها را با نام پارچا مي شناسـند    
روايت گر جسـتجوهاي ملـك جمشـيد در جسـتجوي     ) عبدالعلي ابداليان: راوي(پارچا ي  ملك جمشيد

او به قصد يافتن جايي كه در آن زندگي جاودان بيابد، سوار بر اسـب   -جايي كه در آنجا نميرد مي باشد
پير زن دليل حضور ملـك   -در راه به پير زني در كنار دريا مي رسد -خوبي كه دارد، ترك ديار مي كند

پير زن مي گويد اين جا بمان نمي ميري، ملك  -آن جا را مي پرسد و او هدفش را مي گويدجمشيد در 
ملـك  . جمشيد مي پرسد كه تا كي نمي ميرد؟ پيرزن مي گويد تـا زمـاني كـه آب دريـا خشـك شـود      

آن جا را ترك مي كند در ادامه ي  -دست آخر دريا خشك مي شود ومن خواهم مرد: جمشيد مي گويد
را شكار  كرده  و در حال كباب كردن مقداري از گوشت ) بزكوهي(چي مي رسد، كه اشكاريراه به شكار
تو كجا اين جا كجا ؟ ملك جمشيد داستان جستجوي مكاني كـه در  : شكارچي از او مي پرسد. آن است

وقتي ملـك جمشـيد    -شكارچي نيز به او مي گويد كه اين جا بمان تا نميري -آن جا نميرد را مي گويد
پرسد تا كي نمي ميرم؟ جواب مي دهد تا زمـاني كـه آن تنگـه ي بـالايي از شـاخ اشـكار پرنشـود         مي

پس به راه خود ادامه مي دهد تا  -ملك جمشيد مي گويد عاقبت پر مي شود وخواهم مرد -نخواهي مرد
كي خانه كنيز پريي اي كه درآن نزدي -به مرغ زاري ميرسد و در كنار چشمه اي براي استراحت مي ماند

دارد براي بردن آب به چشمه مي آيد وقتي چهره ي زيباي ملك جمشيد را مي بيند محـو تماشـاي او   
كنيز داستان جـوان   -در بازگشت پري علت تاخيرش را جويا مي شود -مي شود وزمان زيادي مي گذرد
. جا مي پرسد پري وقتي ملك جمشيد را مي بيند، علت آمدنش را به آن. خوش سيما را باز گو مي كند
اين جا بهشـت اسـت و تـو هـيچ وقـت نمـي       : به ملك جمشيد مي گويد -وقتي از ماجرا باخبر مي شود

پـس از گذشـت    -خود را به عقد ملـك جمشـيد درمـي آورد    -پري در ادامه دلباخته ي او شده -ميري
ردن وقتـي درحـال خـو    -روزي ملك جمشيد براي شكار بيرون مي رود -زماني صاحب پسري مي شوند

انـدوه گـين بـه نـزد      -گوشت كبك است به ياد والدينش مي افتد و تصميم مي گيرد به ديارش برگردد
تو هفتاد هزار سال است كه اين : به او مي گويد -پري وقتي از علت دلتنگي آگاه مي شود -پري مي آيد
د و بـراي ديـدن   ملك جمشيد اين را باور نمـي كن ـ  -در اين مدت تمام خانواده ات مرده اند -جا هستي

در راه به پير مردي مـي رسـد كـه گـوژ پشـت       -پري دو عدد سيب به او ميدهد. والدين به راه مي افتد
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من ازرائيل :پيرمرد جوان شده مي گويد -پير مرد با خوردن سيب ها جوان مي شود -وخميده شده است
جمشيد مردن والدينش را هم از  ملك. هستم تمام عا لم را كشته ام و فقط به انتظار تو اين جا مانده ام

وقتي به ديارشان مـي رسـد    -زبان ازرائيل باور نمي كند از ازرائيل براي رفتن به ديارش اجازه مي گيرد
ازرائيل او را مي كشـد بنـا بـه     -به نزد ازرائيل برمي گردد -هيچ اثري از شهر و پدر و مادرش نمي بيند

 -و سر اسب را به طرف راهي كه از آن آمده بر مي گرداندتوصيه ي پري او را به پشت اسبش مي گذارد 
وقتي اسب جسد ملك جمشيد را به خانه ي پري بر مي گرداند، پري با تار مويش او را دوباره زنده مـي  

  . كند و با خوشي به زندگي ادامه مي دهند
مش با استفادده در اين جا به مقايسه ي عناصر ساختاري افسانه ي ملك جمشيد و اسطوره ي گيل گ   

  .از نظريه ي استراوس خواهيم پرداخت
  افسانه ي ملك جمشيد                                 اسطوره ي گيل گمش         

بعـداز مـرگ انكيـدو گيـل      -1ملك جمشيد براي رسيدن به جايي كـه                       - 1
  گمش از مرگ هراسان                    

و براي رهايي از مـرگ آواره ي  .                                                 افتدنميرد به راه مي 
  .كوه وبيابان 

گيل گمش پـس از گـذر از    -2ملك جمشيد در  راه به پيرزني در كنار                       -2
  كوهستان ها در كنار

پيرزن ماهي (دريا به سيدوري              .                                             دريا مي رسد
  .مي رسد) فروش

سيدوري به گيل گمش مي  -3پيرزن پس از آنكه از علت آمدن ملك                         -3
  سرنوشت : گويد

گيل گمـش  . جمشيد به آن جا مطلع مي شود، به او                           خود را قبول كند 
  سيدوري را ترك 

  آن جا بماند ولي زندگي جاودان                        مي كند: ويدمي گ
  ملك جمشيد پيرزن را ترك. نخواهد يافت

  .مي كند وبه راه خود ادمه ميدهد
گيل گمـش بـه اورشـانابي     -4ملك جمشيد به شكارچي مي رسد وتكرار                    -4

  قايقران اوتاناپيشتم، 
دارنده ي زنـدگي جـاودان مـي    .                            مي دهدآن چه در مرحله ي قبل رخ 

  رسد، از او مي خواهد 
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  .كه او را نزد اوتاناپيشتيم ببرد                                                                          
زعبـور از  گيل گمـش پـس ا   -5ملك جمشيد به مرغ زاري كه محل زندگي                  -5

  دريا به نزد 
پري وكنيزش كه داراي زندگي جاودان است                     اوتاناپيشتيم شـهريار سـرزمين   

  دوردست وهمسرش   
كــه  زنــدگي جــاودان دارنــد، .                                                              مــي رســد

  .ميرسد
اوتاناپيشتيم از گيل گمش نام  -6.          مي پرسد پري از ملك جمشيد دليل آمدنش را -6

  نشان و
  .دليل آمدنش را مي پرسد                                                                         

همسر اوتاناپيشتيم كه دلش  -7پري دلباخته ي ملك جمشيد شده، وقتي                   -7
  براي پهلوان
هد به ديارش برگردد، به او دو عدد                   سوخته وشايد زيبايي اندام گيل او مي خوا

  گمش دلش
سيب جواني بخش مي دهد                                         را لرزانده، از اوتاناپيشـتيم مـي   

  خواهد به او محل
  .گياه جواني بخش را نشان دهد                                                                         

گيل گمـش در راه بازگشـت    -8ملك جمشيد در راه باز گشت به ديارش                     -8
  گياه زندگي را از  

سيب هاي جواني بخش را به پي مردي كه                      دست مي دهد، گياه را موجودي 
  خزنده و حلقه

مي خورد، پوسـت مـي   ) مار(شده است و چهاردست                  واراز شدت پيري خميده  
  اندازد ودرخشان

معنـاي نـام   .شـده مـي گريـزد   .                  پير مرد جوان مي شـود . وپا مي خزد  مي دهد
  -سالخورده-مرد(گياه

  )جوان شده دوباره                                                                          
گيل گمش سپس سرنوشـت  -9پس از كشتن ملك جمشيد                ) ازرائيل(پيرمرد -9

  خود را پذيرفته به 
  .جسدش را روي اسب گذاشته وسر اسب را به طرف              شهر خود باز مي گردد
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  عقب برمي گرداند  
  رگ گيل گمشم -1پري، تارمويش را به جسد بي جان ملك جمشيد           -10
  مي رساند، ملك جمشيد زنده مي شود وبه همراه پري 

  .   در بهشت زندگي جاودانه ميابد
                                                           

نمودار قبل شباهت ها ي بسيار را ميان افسانه ي ملك جمشيد  و اسطوره اي گيل گمش نشان مـي     
بـي  (ي بسيار در بن مايه ي مشترك  تلاش براي رسيدن به زنـدگي جـاودان  علي رغم شباهت ها. دهد
، تفـاوت هـاي   )والبته تا حدودي با خويشـكاري هـاي مشـابه   (و برخورد با شخصيت هاي مشابه ) مرگي

مهمترين تفاوت در  ويژگي اسطوره اي شخصيت گيـل گمـش يعنـي ،    . مهمي را نيز مشاهده مي بينيم
بعد از آن بايد به چگونگي حل شدن مسئله در پايان كار توجه . مي باشدخدايي بودن دو سوم وجودش 

در حالي كه گيل گمش با از دست دادن گياه زندگي ، سرنوشت ميرا و محتوم خود را مي پزيرد و . نمود
در نهايت تسليم مرگ مي شود ، ملك جمشيد با تدبير پري نه  تنها زنده مي شود ،  بلكـه بـه زنـدگي    

  .دست مي يابد) يعني بهشت(ته در جهاني ديگرجاودان، الب
در اين جا بايد به مهمترين تفاوت اسطوره و قصه هاي پريان كه مورد تاكيد استراوس نيز بـود اشـاره      

در افسانه هاي پريان تقابل ها به شكل تخفيف يافته تري نشان داده مي شوند و درون مايه ها را .نمايم 
داستان پريان با جاي بازي بيشـتر نسـبت   ....سطوره ها انتقال مي دهندبه صورت ضعيف تري نسبت به ا

بـه  .به اسطوره ها مي تواند  نقش ها را شكل دهند و در آن، جاي گشت ها را با آزادي بيشتر مي بينيم 
علاوه در اسطور ها ما با ساختاري منطقي، كه نتيجه ي منطقي را از تقابل بـه دسـت مـي دهـد روبـرو      

نكه در افسانه هاي پريان،آرمان پردازي هاي  انسان حضور يافتـه و معمـولاً در پايـان بـا     حال آ. هستيم
  )1371پراپ،.(صحنه  دلخواه  قهرمان و خوشي مواجه هستيم

در . بن مايه ي تلاش  براي رسيدن به زندگي جاودان را در يكي از افسانه هاي لري نيز مي توان يافت   
جايي كـه  (پدر و مادر خود رخت بر مي بندد و به دنبال زندگي جاودان  اين داستان نيز شخصي از ديار

در راه به شهرهاي مختلف مي رسد در گفتگو با ساكنان درمي يابـد  . رهسپار مي شود ) در مرگ نباشد 
در ادامه داستان به غـاري  . كه دراين شهر ها نيز مردم مي ميرند، پس جستجوي خود را ادامه مي دهد

استراحت وارد آن مي شود  كه با دنيايي ديگر آشنا مي شود ، مرغ زاري پـر از درخـت و   مي رسد براي 
ميوه كه هرچه مي خواهد هست مدتها در آنجا مي ماند تا اينكه دو فرشته نزد او مي آيند و بـه او مـي   

بايد از كه هفتاد هزار سال است كه در اين جا زندگي مي كند، اكنون نوبت مرگش فرا رسيده  و : گويند
جوان شروع به اعتراض مي كند و مي گويد اين جا تنها جايي بود كـه در آن از مـرگ نشـان    .آنجا برود 
پس از عبور . دو فرشته يك عينك،عصا و سه عدد سيب به او مي دهند تا راهي جهان فاني شود.نيافتم 

در راه آن سيب ها را مـي  از دهانه ي غار جوان بلافاصله پير مي شود از عينك و عصا كمك مي گيرد و 
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به . آن ها منتظر او هستند . در اين بين به سه نفر مي رسد كه در حال حفر كردن قبري هستند.خورد 
  .او مي گويند كه اين قبر توست جوان پايش لغزيده و به درون قبر مي افتد و مي ميرد

ودان شهر و ديار خـود را  در اين داستان هم مانند اسطوره ي  گيل گمش شخصي به طلب زندگي جا   
ترك مي گويد و از جاهاي مختلف مي گذرد و از آن ها سراغ زندگي جاودان را مي گيرد كه در آن هـا  
يافت نمي شود جوان سرانجام به باغي مي رسد كه در آن مي تواند بدون مرگ به زندگي ادامه دهد اما 

ر مرغ زار  اوتناپيشتيم زندگي بدون مرگ مانند گيل گمش كه د. بالاخره مجبور به ترك آن جا مي شود
جوان در راه در مي يابد كـه مـرگ سـرانجامِ محتـوم     .آنها را مي بيند  اما بايد به سرزمين خود برگردد 

اوست و از آن گريزي نيست به مانند گيل گمش كه گياه زندگي را از دست مي دهد و در مي يابد كـه  
شباهت افسانه هاي آورده شده و اسطوره ي گيل گمش مي  بر اساس. مرگ سرنوشت قطعي او مي باشد
  :توان جدول زير را ترسيم نمود

                                                      

ــل گ                                                     ــك جمشــيد             مــشاســطوره ي گي افســانه مل
 افسانه جوان 

 +                        +                         +                                ن به زندگي جاودانآرزوي دست يافت

  +                            رمانبن مايه ي اسطوره اي شخصيت قه
 +     +                        +                          در جاها و اشخاص مختلف براي بي مرگي جستجو 

  +                        +                         +           .رسيدن به جايي كه در آن زندگي جاودان وجود دارد
  +                        +        دست يافتن به گياه زندگي بواسطه دلبستگي دارنده ي

                           آن به قهرمان 
  +                        +                         +ندگي و تسليم شدن در برابر مرگ         از دست دادن گياه ز

  +                                                 ن به زندگي جاودان توسط يك ياريرسيد

نزديكـي   مي توان شـباهت و .با  توجه به جدول بالا كه براساس نظر استراوس طرح ريزي شده است    
همان گونه كه در جدول نشان داده شـده اسـت ميـل بـه     . ميان اسطوره و افسانه ها را بهتر درك نمود

ويژگـي گيـل گمـش كـه دو سـوم از وجـودش از       . در همه ي موارد مشترك است) ناميرايي(جاودانگي
جو گر خدايان است به او شخصيتي اسطوره اي مي دهد، در حالي كه زيباي ملك جمشيد و شايد جست

بودن جوان كه مي تواند صفت بارزِ آن ها تلقي گردد، در مقابل وجه ي اسطوره اي گيل گمش كم رنگ 
جستجوگري و پرتلاشي و پيرو آن رسيدن به جايي كه در آن زندگي جاودان و جـود دارد  . تر مي نمايد

را ه طـي شـده    از ديگر عناصر مشترك سه روايت مي باشد، گر چه  حوادث و مكان ها  و سختي هـاي 
علي رغم مطرح بودن، در داستان ها  به شكل هاي مختلفي بيان شده و ملك جمشيد و جـوان جويـاي   

مختاريان  حضور عشق  در افسانه . مرگ نسبت به گيل گمش از وقايع و موانع سهل تري عبور مي كنند
جنبه اي فرعي در داستان مي  هاي ايراني را تحت تاثير ارتباط فرهنگي با بين النهرين مي داند و آن را 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


از اسطوره ي گيل گمش دل سوزي و شايد دلبستگي همسر او تنـا  ) 1380(به روايت يانيك بلان. داند 
در . پيشينم به گيل گمش است كه شوهرش را ترغيب به دادن گياه زندگي بـه گيـل گمـش مـي كنـد     

شود و سپس به او ياري مي  داستان ملك جمشيد هم پري با ديدن زيبايي ملك جمشيد مجذوب او مي
از شباهت هاي ديگر اسطور ه اي گيل گمش با افسانه هاي مطـرح شـده ،از دسـت دادن عنصـر      .رساند 

گياهي حيات بخش است كه در نهايت با اين اتفاق قهرمان روايت، سرنوشت محتوم خود يعني مـرگ را  
) نماينـده ي زنـان  (، پيـرزن   درميابـد ملك جمشيد نيز در راه ميرا بودن تمام انسـان هـا را    .مي پذيرد
  .هستند كه دست آخر خواهند مرد) نماينده ي مردان(وشكارچي 

از ويژگي مشترك مهمي كه ميان اسطوره ي گيل گمش و افسانه ها ي ياد شده وجـود دارد ،عنصـر      
بسـتر   در اسطوره گيل گمش آن را مانند گلي سرخ كـه در .گياهي به عنوان منبع زندگي جاوداني است

گيل گمـش رامصـمم بـه    ]كه[نام اين گياه . دريا مي رويد و داراي خارهاي فراوان است معرفي مي شود
در افسانه ي ملـك جمشـيد   )141،1380بلان،(»دوباره جوان شد –سالخورده   -مرد« :يافتنش مي كند

در افسانه ي  .سيب ها به عنوان عنصر گياهي جواني بخش پير مرد سال خورده را دوباره جوان مي كند
از شـباهت هـاي بسـيار نزديـك     . ديگر نيز جوان در باغي پر از ميوه زندگي بدون مـرگ را تجربـه كـرد   

اسطوره با افسانه ي گيل گمش، نزديكي شكل ظاهري موجودي كه گياه حيات را از گيـل گمـش مـي    
ره به صورت ربايد و پير مردي كه سيب ها ي حيات بخش ملك جمشيد را مي خورد مي باشد در اسطو

و پس از خوردن گياه پوست انداخته و جوان مي شود ياد شده، پير ]مار[موجودي كه حلقه وار مي خزد 
ايـن  .مرد افسانه به صورت خميده و گوژ پشت، كه چهار دست و پـا راه مـي رود  توصـيف شـده اسـت      

وس بر هم جواري و نقش شباهت ها و نزديكي ها علاوه بر وجود بن مايه اي مشترك،ياد آور تاكيد استرا
  .تكميلي اسطوره ها و افسانه ها مي باشد 

در افسانه ي ملك جمشيد او داراي اسب خوبي است كه در اواخر داستان او را به محلي كه پـري در     
اين ويژگي .در فرهنگ هند و اروپايي اسب  از نماد هاي مهم مي باشد.آن زندگي مي كند بر مي گرداند

ستان نيز نمايان است در برخي افسانه ها حضور اسب و نقش آن پر رنگ مي باشد و در در افسانه اي لر
در نزد اقوام كاسي كه سرزمين كنوني لرستان بخشي از استقرارگاه اين قوم بـوده  .برخي ديگر كم رنگ 

از نقش مايه هاي اشياء برنزي لرستان، نقش اسب مي باشـد  .است، اسب جايگاه پر اهميتي داشته است 
اشـياء مربـوط بـه    .و نيز اشيائ مربوط به زين و برگ اسب، كه به وفور در اين منطقه به دست آمده انـد 

زين وبرگ اسب در قبرهاي حفاري شده نيز خود نمايي مي كنند بسياري از اين اشياء را نمـاد تلقـي از   
لرسـتان نيـز اسـب     در فرهنگ معاصر.اسب، به عنوان انتقال دهنده ي انسان به جهاني ديگر دانسته اند

وجود نقش مايه ي اسب و سوار آن بر سنگ قبرهـا و  .همچنان از جايگاه پر اهميتي برخوردار بوده است
همگي در پيوند اسب با انتقال به جهاني ديگـر  ) اسب كتل شده (حضور اين حيوان در مراسم سوگواري 

او را بر گرده ي اسـبش قـرار    در افسانه ملك جمشيد نيز،ازرائيل پس از گرفتن جان ملك جمشيد.است
  .بر مي گرداند)جايي كه زندگي جاودان وجود دارد(مي دهد و اسب او را نزد پري 
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شكارچي به ملك جمشيد مي . از ديگر عناصر محلي افسانه مي توان به شكار و شاخ شكار اشاره نمود   
در فرهنگ مـردم لرسـتان   .مرد  ي بالايي از شاخ شكار پر شود ،آنگاه خواهي)دره(گويد زمانيكه آن تنگه

در اينجـا،  .شكارچي پس از انداختن چوپ هزاره، يعني كشتن هزار شكار، زمان مرگش فرا خواهد رسـيد 
انجـام ايـن كـار    . پر كردن تنگ بالايي از شاخ شكارها مي تواند تصوري از انداختن چـوپ هـزاره باشـد   

ن در سنين بالا ممكن اسـت كـه بـه ايـن     مستلزم سپري كردن سالياني بسيار است و در واقع شكارچيا
  .مرتبه برسند، زمانيكه مرگ در كمين انسان كهنسال نشسته است

داسـتان هـاي پيرامـون آن    . پري از ديگر عناصري است كه در فرهنگ محلي حضوري پر رنـگ دارد    
يكي از اجـداد  كساني هستند كه امروزه نقل پري داري .آميزه اي از ترس و هيجان را براي ما در بر دارد

اي  )فـره (و نيز درمانگراني كه نياكان آنها از بركت ارتبـاط بـا پريـان، داراي بهـره     . خود را  به ياد دارند
بـري مثـال   ( خاص در درمان بعضي بيماريها شده اند كه اين بهره از طريق وراثت به آن ها رسيده است

حضور ). هستند اشاره نمود) يرقان(ري زرديمي توان به كساني كه در باور عامه داراي قدرت درمان بيما
زهره محمديان مغـاير در مقالـه اي ضـمن نشـان     .پري در باورهاي ايراني قابل رد يابي و مشخص است 

ي هندي يكي بودن آنها رانشان مي دهد، به همان نحـو  )آب چهره(دادند رابطه ي پريان ايراني با آپسارا
در افسانه هاي سحر آميـز ايرانـي پـري بـا     « . يشه جدا شده اندكه روزگاري اقوام هند و ايراني از يك ر

وارد افسانه ... كوزه اي آب در دست ،در خزينه حمام، نشسته بر لب چشمه، كنار جزيره اي وسط دريا و
در افسانه ملك جمشيد نيز پري در كنار چشمه اي خانه دارد و ). 1384،110محمديان مغاير،(»مي شود

آنچه در اينجا مهم است وجود پري بعنـوان عنصـري از   .نه قهرمان را ياري مي كند با ورود خود به افسا
  .فرهنگ ايراني است كه ويژگي منطقه اي افسانه را پر رنگ مي كند

مـذهبي  –انديشناك بودن ملك جمشيد در باره ي پدر و مادر، نيز مي تواند بعنوان خصـلتي محلـي      
ر فرهنگ بومي و نيز توصيه هاي مذهبي در اين مـورد مسـئله    اهميت والدين د. مورد بررسي قرار گيرد
  .را بيشتر روشن مي كند

افسانه ديگر كه در گويش لري رواج دارد نسبت به افسانه ملك جمشيد ، تغييراتي را نشان مي دهـد     
در اين افسانه از اسب ملك جمشيد خبري نيست، به جاي برخورد ملك جمشيد با پيرزن و شـكارچي ،  

از باغي كه در آن خبري از مرگ نبوده رانـده مـي شـود  و عينـك ،     . به شهرهاي مختلف سر مي زنداو 
برخي از ايـن عناصـر   .عصا و سيب را بعنوان لوازمي كه در راه ممكن است به كارش آيند حمل مي كند 
ميـرد   در آخر جوان مي.همچون عينك نشان از جديدتر بودن اين روايت از ميل به زندگي جاودان است

و خبري از بازگشت دوباره او به سرزمين بي مرگي نيست، در حالي كه ملك جمشـيد دوبـاره بـه آنجـا     
اين ويژگي آخر شايد در پي تحولات فرهنگ و تغيير ديدگاها نسبت به مسائل زندگي باشد و . برميگردد

  .حاصل تلاش راويان افسانه براي امروزي كردن و عقلاني شدن افسانه باشد
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ته قابل تامل ديگر همساني افسانه هاي موسوم به پارچا در زبان لكي و افسانه هاي هنـدي كـه در   نك   
با توجه به شباهت و هم ريشگي فرهنگ ها . گردآمده اند مي باشد) كليله ودمنه(مجموعه ي پانچا تنترا

  .تقل مطرح باشدي هندي و ايراني ،اين تشابع در افسانه ها نيز مي تواند به عنوان موضوع پژوهشي مس

  
  

  نتيجه گيري 
براساس آنچه تاكنون گفته شد بـا اسـتفاده از الگـوي ارائـه شـده توسـط اسـتراوس در جهـت بررسـي          
ساختاريِ رابطه ي افسانه ها و اسطوره ها و استفاده از آن به عنوان گونه اي طبقه بندي مي توان افسانه 

  .اسطوره ها در ذيل آنها طبقه بندي نمودهاي پريان را  بر اساس شباهت ساختاري و محتوا با 
در اينجا ضمن تلاش براي نشان دادن كاربردي بودن اين الگو ، به تفاوت ها و شباهت هـاي اسـطوره      

  .ها و افسانه ها اشاره شد
در افسـانه  . ازديگر نتايج به دست آمده، مي توان به ويژگي هاي بومي و محلي افسانه ها اشـاره نمـود     

علاوه بـر  . توضيح داده شد... ه شده حضور عناصري از فرهنگ محلي مانند اسب، شكار، پري وهاي آورد
  . آن مي توان شباهت ها را به عنوان نشانه هايي از اخذ و تبادل فرهنگي ميان اقوام در نظر گرفت

حقيقـي  افسانه ها بستري براي تخيل و تحقق اميال آدمي مهيا ساخته اند، در اينجا گرچه موضـوعي     
نقل مي شود ولي قهرمان به گونه اي شگفت انگيز و فراتر از قواعد و حقـايق موجـود در جهـان واقعـي     

  . خواسته هايش را محقق مي بيند و بر مشكلات پيروز و پاياني خوش را رقم مي زند
ي يابنـد و  به هر حال افسانه ها با روايت نمودن بت مايه هايي اسطوره اي،در كنار اسطوره ها ادامه م ـ   

افسانه خصوصيات منطقه اي را نيز نمـايش مـي   . به قول استراوس نقش تكميلي براي هم ايفا مي كنند
دهند،روابط فرهنگي ملل را مي نمايانند، شباهت بسيار افسانه ملك جمشيد واسطوره ي گيل گمش، از 

مهم اين گفتـه هـا جلـب    نتيجه ي . نمود هاي ارتباط ديرينه ي دو فرهنگ ايراني و بين ا لنهرين است
  . توجه ما به ادبيات شفاهي و افسانه هاست، كه در آينه ي آن ها فرهنگمان را بيشتر بشناسيم

   

  منابع  
  انتشارات توس:تهران. جلال ستاري. دانش اساطير.1370. باستيد، روژه
  زنشر مرك:تهران. جلال ستاري. پژوهشي در نا گزيري مرگ گيل گمش. 1380. بلان، يانيك
  نشر ورجاوند: تهران. روئين تني وجاودانگي در اساطير. 1385. بهرامي، ايرج

  انتشارات توس: تهران. فريدون بدره اي. ريشه هاي تاريخي قصه هاي پريان.1371.پراپ، ولاديمير
  انتشارات توس: تهران. فريدون بدره اي. ريخت شناسي قصه هاي پريان. 1386. پراپ، ولاديمير

  انتشارات افلاك. خرم آباد. متل هاي لرستان. 1380. اللهحيدري، حجت ا 
  انتشارات ماه تابان: مشهد. افسانه هاي خراسان. 1382.خزاعي، حميدرضا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  نشر كتاب وفرهنگ: تهران. فرهنگ افسانه هاي مردم ايران. 1379. خندان، رضا. درويشيان، علي اشرف
  تهران انتشارات توس. تاريجلال س. زبان رمزي افسانه ها. 1364. دلاشو، م، لوفر
  نشر اسطوره: تهران. ابوالقاسم اسماعيل پور. حماسه ي گيل گمش. 1389. رزنبرگ، دنا

دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد خـرم     . طرح گردآوري وتحليل افسانه هاي لرستان.1389. سجادپور، فرزانه
  چاپ نشده. آباد

  انتشارات افلاك: دخرم آبا. افسانه هاي لرستان. 1381. كشاورز، عزيزاالله
  سروش: تهران. كيكاووس جهانداري. طبقه بندي قصه هاي ايراني. 1376.مازلوف، اولريش 

  نشرچشمه:تهران). جلداول و دوم(ادبيات عاميانه ي ايران. 1387.محجوب، محمدجعفر
ي انسان  نامه. الگوي پيشنهادي رده بندي داستان هاي پريان بر بنياد اسطوره ها.1384. مختاريان، بهار

  انجمن انسان شناسي ايران: تهران. 8شماره ي .شناسي
: تهـران . 8شـماره ي  .انسان شناسـي  نامه ي. پيمان پري وآپسارا با آدمي. 1384. محمديان مغاير، زهره

  انجمن انسان شناسي ايران
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

